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ABSTRACT 

Proficiency in discourse and reasoning serves as a guarantee of human 

success in social life. The primary purpose of the Quran is to guide and 

establish communication with humanity. However, a crucial question 

arises: to what extent does understanding the audience influence the 

manner of engaging in dialogue with them? This paper aims to identify 

the audiences of the Quran and examine the methods of discourse, 

reasoning, and persuasion employed to address them, utilizing a 

descriptive-analytical approach and focusing on the Quranic discourse 

techniques. The Quran, in its pursuit of effective communication, 

emphasizes the characteristics of the message and the messenger, 

recognizing audience understanding as the cornerstone of successful 

message transmission. Indeed, the selection of effective communication 

methods is rendered meaningless without a deep understanding of the 

audience's perspectives and thought processes. 

Keywords: Quranic Dialogue, Argumentation, Communicative Style, Messenger, Quranic 

Audience 

 

 ده ی چک 

کردن دیگران، رمز موفقیت انسان در  وگو و استدلال در راستای قانع گفت 

ها وگو با انسان زندگی اجتماعی است. قرآن از جانب خدا برای هدایت و گفت
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نازل شده است؛ لذا این سؤال مطرح است که میزان شناخت مخاطب، چقدر  

های روش   کشف  با  دارد   سعی   مقاله  این  است؟  موثر   او   با  وگو گفت   ۀ در شیو 

  بازشناسی  را  قرآن  مخاطبان  تحلیلی، توصیفی   ۀوگو در قرآن، به شیو گفت 

  قرآن .  کند   بررسی  را   آنها  اقناع   نهایت  در   و   استدلال  و   وگو گفت   روش   و  کرده 

 رسانپیام   و   پیام  خصوصیت   به   اینکه   ضمن  وگو،گفت   بخشیثمر   جهت   در

رساندن پیام    در  موفقیت   بنایسنگ  را  مخاطب  شناخت  است،  کرده  توجه

می  روش معرفی  کاربست  زیرا  گفتکند؛  مؤثر  شناخت  های  گرو  در  وگو 

 .کند می   پیدا معنا آنان،  ۀمخاطبان از نظر نوع نگرش و اندیش

کلیدی  شیوگفت   :کلمات  استدلال،  قرآنی،    قرآن،   رسانپیام   وگو،گفت  ۀ وگوی 

 . قرآن مخاطبان
 

 مقدمه .  1

اینکه   به  اجتماعیانسان باتوجه  موجودی  می ها  که  همدیگر  اند  کنار  در  توانند 

نیازهایشان را برآورده کنند و موفقیت و پیشرفت را برای خود به ارمغان بیاورند؛  

کند، محل توجه قرار  ضروری است که آنچه این ارتباط و همزیستی را تقویت می

  اصل   همین  ۀکردن همدیگر است. بر پایوگو و قانع بنای این مهم، گفتبگیرد. سنگ 

  بهترین   دارد،  انسان  وجودی   ابعاد   از   که   شناختی  با   قرآنی  ادبیات   در   خداوند   که   است

 برساند  هاانسان  به   را  پیامش  هم   تا  است  کرده  استفاده  را  اقناع   و   وگوگفت   هایقالب

ریزی  پایه ا  ر  خود   گفتمان  اساس   ها،روش   این   از   الگوبرداری  با  بتوانند   آنها  هم  و

های پیام )خطاب(؛ دوم،  شود: اول، ویژگی وگو از سه بخش تشکیل می کنند. گفت 

  کتاب   در   زرکشی   اول،  بخش   ۀ وگو؛ سوم، مخاطب. دربارهای گفت ها و مؤلفه شیوه 

، فصلی را به انواع خطاب در قرآن اختصاص داده است و  البرهان فی علوم القرآن 
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  الاتقان ایی نیز ذکر کرده است. همچنین در کتاب  هنمونه   آنها،  عناوین  ۀضمن ارائ

سیدطنطاوی و    ادب الحوار فی الاسلام حسین فضل الله،    الحوار فی القرآن سیوطی،  

های قرآنی  صورت گذرا به خطاب احمدسنبل به   الحوار القرآنی بین التفسیر و التبصیر 

اند  هایی نگارش شده است که عبارتاشاره شده است. در رابطه با بخش دوم، مقاله 

بررسی آیین خطاب و  ابراهیم فتح اللهی و ابراهیم کاملی؛   فرایند اقناع در قرآن: از:  

قرآن: گفت  در  ساعدی؛    وگو  گفت مؤلفه آمنه  بر  های  مبتنی  صحیح  وگوی 

های  افکار عمومی و شیوه نیکو دیالمه و زهرا صالحی متعهد؛  وگوهای قرآنی:  گفت 

متولی:    اقناع:  اجتماعی: اع اقن کاظم  ارتباط  و  همچنین  حجت  سازی  مرادی.  الله 

اسلوب الحوار فی القرآن الکریم:  هایی در این زمینه نوشته شده است، مانند  کتاب

القرآن الکریم: ادریس اوهنا؛   الحوار آدابه و  عبده بن عبدالله الحمیدی؛    الحوار فی 

یحیی بن محمد حسن بن احمد زمزمی. اما در    ضوابطه فی ضوء الکتاب و السنه: 

  آنها   با  مناسب  وگوی گفت  ۀ بخش سوم، پژوهشی که مخاطبان را معرفی کند و شیو

  انجام   دوم  و   اول   بخش  در   که   هاییپژوهش   مجموع،   در.  نشد   یافت  کند،  بیان  را

  این   اند؛نکرده   اشاره  استدلالی  و   گفتمانی   هایروش   ۀ هم  به   اینکه   ضمن   گرفته،

گفت   کدام  که  مسئله  نوع  و  بیشتر روش  مناسبت  و    وگو  اندیشه  با  مخاطبانی  با 

متفاوت  انگیزه نکرده دارد  های  بررسی  هم  انسانرا  اینکه  به  باتوجه  ها اند. 

های متفاوتی دارند و هر کدام نیازمند برخورد مناسب و متمایز با دیگری  شخصیت

است، شناخت ویژگی و تمایزات شخصیتی و تعامل با آنها امری است که به بهترین  

هایی که  وگو و اقناع انسان نحو در ادبیات قرآن قابل مشاهده است؛ برای مثال گفت 

های خود را قبول دارند،  های متکبری که فقط استدلالاند با انسانبه دنبال حقیقت 

روش   به  قرآن  آیات  بررسی  با  تا  است  آن  بر  حاضر  پژوهش  است.  متفاوت 

مراجعه به تفاسیر معتبر، این مسئله را ارزیابی کند که  تحلیلی و همچنین  توصیفی 

وگو از سه  کرد او موثر است. گفت وگو و قانع میزان شناخت مخاطب چقدر در گفت 
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رسان، پیام و مخاطب« تشکیل شده است که هماهنگی بین  بخش متفاوتِ »پیام

  ۀ واژ  ابتدا  حاضر،  ۀ کند. در مقالاین سه بخش به اثربخشی کلام کمک شایانی می 

رسان،  سی خواهد شد و در ادامه ضمن اشاره به خصوصیات پیام و پیامبرر  وگوگفت 

نگرش  با  قرآن  پایمخاطبان  بر  متفاوت،    تا  شودمی   تحلیل  و   تجزیه  قرآن،   ۀ های 

 . بگیرد قرار توجه محل  گفتمان،   برای روشی عنوانبه 

 

 وگو معنای لغوی گفت .  2

شنود، سخن  ومجادله، گفت   مباحثه،  مکالمه،   معنای؛به   فارسی  زبان   در   وگو گفت   ۀواژ

  وگو گفت   برابر »حوار« ۀ در زبان عربی واژ  2گفتن، مذاکره کردن و گفتار آمده است. 

  دارد،   »مناقشه«  و   »جدل«  ۀ واژ   دو  با  نزدیکی   ۀ رابط  مفهومی،  نظر   از   واژه   این.  است

:  والمحاورۀ  جادله :  حوارا  و  محاورۀ  »حاوره، :  است  شده گفته  آن   معنای   در  رو  این  از

التجاوب.« ا والتحاور:  المخاطب،  والکلام  النطق  مراجعۀ  او  تعریف    3لمجاوبۀ  در 

نیز گفته  آن  به اند: »گفت اصطلاحی  زمانی  درباروجود می وگو  که ذهن    یک   ۀ آید 

  خرد   که  است  زمانی  چنین  در   و   پردازد، می   کاوش   به[  مسئله   یا  موضوع]  مجهول

گفت   آن   به   گوییپاسخ  برای  و   شده   میدان  وارد   آدمی،  و  تلاش  به  وگو  مجهول 

این   4خیزد.« برمی  را  آن  نیز  دیگر  کرده برخی  تعبیر  »گفت گونه  همان  اند:  وگو 

به  که  است  موقعیتسخنانی  پی  در  و  بیشتر  یا  شخص  دو  ارتباط  و  دنبال  ها 

 
2  Dihkhudā, Ali ʻAkbar. (1920). Lughatnāmih Dihkhudā. Tehrān: Čāpkhānih Duwlatī 

Iran. P. 336; Muʻīn, Muhammad. (1955). Farhang Fārsī Muhammad Muʻīn. Tehrān: 

Čāpkhānih Sipihr. P. 3334; ʻAnwarī, Hasan. (1961). Farhang Buzurg Sukhan. Tehrān: 

Sukhan. P. 6199. 
3  Ibn Manẓūr, Mohammad. (1993). Lisān Al-ʻArab. Beirut: Dār Al- Sādir. P. 1043.  
4  Faraj Ebrahim, Khalīl. (2207). Al-أAwār Fī Al-QurʼĀn Al-Karīm Ādābuhū Wa 

Fazāi,Luhū. (N.P). P. 7. 
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های افکار و احساسات با چارچوبگیرد و در آن از  رویدادهای گوناگون، صورت می 

 5آید.«شخصی، دینی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و... سخن به میان می 

گفت  به هدفی  بنابراین  برای رسیدن  نفر  دو  بین  که  است  وگو، صحبتی 

ها با همدیگر ها و روش فهم آن گیرد. باتوجه به اینکه درک انسانخاص صورت می 

های استدلالی  ها، گفتمان و روش تفاوت دارد، خداوند به فراخور هر دسته از انسان 

به   به خود،  منطقی مخصوص  گفتمان  با  هرکس  تا  است؛  کرده  بیان  را  متفاوتی 

ها با همدیگر تفاوت  وگو، استدلال و اقناعِ هر دسته از انسانقناعت برسد. روش گفت 

 دارد. 
 

 رسان ویژگی پیام .  3

انتقال    و   کنند   دریافت   را  او  پیام  و   باشند   ارتباط  در   خداوند   با   توانند نمی  هاانسان   ۀهم

وظیفه  چنین  که  پیامبرانند  تنها  و  می دهند،  انجام  را  پیامبر  ای  دهند. 

آورانِ خداوند برای بشریت است که مسئولیت رساندن  وسلم( خاتم پیام علیه الله)صلی

ازاین به رو، لازم است ویژگی پیام را برعهده داشته است.  او  عنوان  های شخصیتی 

توجه قرار  وگو محل عنوان یکی از ارکان گفترسان، بررسی و مطالعه شود و به پیام

 ها از این قرار است:بگیرد. این ویژگی 

 

 خویی در رفتار و گفتار نرم .  1.3

ای که افراد را متمایل به شنیدن  وگو و ارتباط مؤثر، برخورداری از جاذبه در هر گفت 

ویژه  اهمیت  کند،  نرم گفتار  دارد.  وخوش ای  جاذبه خویی  چنان  برای  مشربی  ای 

و گفت  می ارتباط  فراهم  نمی وگو  بر  دیگری  امر  از هیچ  که  برای همین  کند  آید. 

 
5  Husainī, Siyyid Jaʻfar. (1995). Tārīkh Al-ʻadab Al-ʻarabī. Qum: Dār Al-ʻIaʻtiṣām. Pp. 

83-84.    
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های خود تلقی کرده؛ و محرومیت از آن  صراحت این ویژگی را از نعمت خداوند به 

فَبِماَ رَحْمَۀٍ مِنَ  ﴿:  فرماید می   چنانکه  است؛  کرده   قلمداد  مخاطب  نداشتن  ۀرا به منزل

  اللَّهِ لنِْتَ لَهُمْ وَلَوْ کنُْتَ فظًَّا غَلِیظَ القْلَْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَولِْکَ فاَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لهَمُْ 

عمران،  )آل   ﴾هَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَوَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فإَِذَا عَزَمتَْ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّ 

پیام   (.159 پیام، شخصیت خاص  و پاک بنابراین، شرایط موفقیت یک  دلی  رسان 

 6واعظ و تواضع در رساندن پیام و نرمش در سخن است. 

 اطلاع و آگاهی کامل از پیام . 2.3

به زیبایی به دیگران برساند که در وهل کسی می    از   خود   اول   ۀ تواند پیام خود را 

  قدرت   صورت،   این   در  فقط   چون   باشد؛  داشته   کامل   اطلاع   پیامش  محتوای   و   مضمون 

  قرآن   در  که   است  اطلاع  و   نگرش   نوع   این  ۀ پای  بر .  شودمی   مهیا  برایش   توضیح   و   بیان

قُلْ هَذهِِ سَبِیلیِ أَدْعُو  ﴿ گونه بیان شده است:  ( این وسلمعلیهاللهصلی )  پیامبر   زبان   از

ا إِلَى   أَناَ منَِ  وَماَ  اللَّهِ  اتَّبَعَنِی وَسُبْحَانَ  أَناَ وَمَنِ  بَصِیرۀٍَ  عَلَى  )یوسف،    ﴾ لْمشُْرِکِینَاللَّهِ 

جوزی را بر آن واداشته که  حدی مهم جلوه نموده که ابناطلاع از پیام به   (.108

بَصِیرَۀٍ ﴿بگوید   به   ﴾عَلَى  آیه  این  نه در  یعنی  است.  یقین  پیاممعنای  رسان تنها 

بایست نسبت به موضوع پیامش اطلاع کافی داشته باشد، بلکه لازم است این  می 

  و   شک  هیچ  و  برسد   یقین  ۀاطلاع و آگاهی آن چنان پرورش پیدا کند که به درج 

 7. نیابد  راه بدان ایشبهه

 داشت ای چشم دوستی بدون ذره اعتمادسازی و انتقال حس همنوع .  3.3

رسان تنها از روی  یابد که احساس کند پیاممخاطب زمانی به شنیدن پیام تمایل می 

کند. برای  وگو می داشت و مزدی با او گفت کمک و دلسوزی و بدون هیچ نوع چشم 

 
6  Muṭahharī, Murtaḍā. (1953). Hamāsih Husainī. Qum: ʻIntishārat Sadrā. P. 211. 
7  Ibn Juawzī, ʻAbdulraḥmān Bin Ali. (2001). Zād Al-Masīr Fī ʻilm Al-Tafsīr. Beirut: Dār 

Al-Kitāb Al-ʻArabī. P. 472.     
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همین، پیامبر در ابتدای شروع گفتمان با مردم، همیشه این مسئله را یادآور شده  

دست آوردن پاداش و منفعت شخصی نیست و  است که هدف او از رساندن پیام، به 

قُلْ ماَ أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ ومَاَ  ﴿رساند.  دوستی پیام را می همنوع تنها از سر حس  

وسلم( در گفتمانش با مردم اعلام  علیه الله(. پیامبر )صلی 86،  )ص  ﴾ أَنَا مِنَ المُْتَکَلِّفِینَ 

اجر و پاداشی از جانب آنها نیست و در عمل  کند که خواهان رسیدن به هیچ نوع  می 

شود تهمت خواهد و با این بیان و عملکرد، هرگز نمی گاه چیزی از آنان نمینیز هیچ

 8گویی را به ایشان نسبت داد. دروغ 

 ثبات شخصیت و تأثیرناپذیری از رفتار ناشایست دیگران .  4.3

گفت  پیام زمانی  که  بود  خواهد  ثمربخش  اخلاق  وگو  از  تأثیرپذیری  بدون  رسان 

  شود؛   هویدا  است  پاکش  وجود  ۀ ناشایست دیگران، پیام خود را بیان کند و آنچه لازم 

  جلوه   مخاطب،   نادرست  عملکرد  یا   گویش   از   برخواسته  انفعالی   گفتاری   اینکه   نه

قَوَّامِینَ  یاَأَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا کُونُوا  ﴿ید:  فرمامی   عمومی   دستوری  قالب  در  خداوند .  نماید 

لِلتَّقوَْ  أَقْرَبُ  قَومٍْ عَلَى أَلَّا تَعْدلُِوا اعْدِلُوا هُوَ  بِالْقسِطِْ وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شنََآنُ  ى  لِلَّهِ شهَُداَءَ 

تعَْمَلُونَ بِماَ  خَبِیرٌ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهَ  با   (.8)مائده،    ﴾ وَاتَّقُوا  مبادا کینه و دشمنانگی شما 

  ۀ وسلم( آینعلیه اللهقومی، مانع از اجرای قول و عمل عادلانه شود. رسول الله )صلی

ا مجنون و دیوانه و ساحر خواندند )حجر،  ر  او   که   آنجا  است؛  اخلاق   این  نمایتمام

بزرگ   (، 4؛ ص،  6 و  عزت  کمال  با  او  می اما  مخاطبانش  به  را  پیام  رساند. منشی 

توجهی به نوع برخورد دیگران در رساندن پیام و صبوری و مهربانی، و  بنابراین، بی 

کند.  گو را ثمربخش می تبع، دوست داشتن مخاطبان، کلیدهایی است که گفت به 

دار خداوند است و هرچه عشق و  وسلم(، حبیب و دوست علیه اللهرسول الله )صلی 

باشد، شف بیشتر  به خداوند  نسبت  انسان  نسبت  محبت  به  و محبتش  و عشق  ت 

 
8  Ibn ʻĀshūr, Muḥammad Ṭahir. (1984). Al- Taḥrīr Wa Al- Tanwīr. Tūnīs: Al- Dār Al- 

Tūnisīyah Li Al-Nashr. P. 308. 
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دوستانسان زیرا  شد؛  خواهد  بیشتر  انسانها  سایه داشتن  از  ها،  است  ای 

است. دوست  خداوند  می   9داشتن  جلوه  زمانی  سخن  یک  که  ارزشمندی  نماید 

چیز نتواند  کس و هیچ رسان، با قاطعیت تمام بر گفتار خود پایبند باشد و هیچپیام

رسان است وگو و رساندن پیامش گردد. مهم بودن این ویژگی در پیام مانع از گفت 

کشد: ا در این آیه به تصویر می که خداوند استقامت و جسارت در گفتار و عمل ر

تَحْ ﴿ وَلاَ  تَخَافُوا  أَلَّا  الْمَلاَئِکَۀُ  عَلَیْهِمُ  تَتنََزَّلُ  اسْتَقَامُوا  ثُمَّ  اللَّهُ  رَبُّناَ  قَالُوا  الَّذِینَ  زَنُوا  إِنَّ 

این جسارت در رساندن پیام از    (.30)فصلت،    ﴾ ۀِ الَّتِی کُنْتمُْ تُوعدَُونَ وأََبْشِرُوا باِلْجَنَّ 

داند و تنها او را محل  حساب خود را خدا می گیرد که گوینده، طرف آنجا نشأت می 

از دیگران هیچ هراسی به دل راه نمیتوجه قرار می  و  دهد، چنانکه خداوند  دهد 

هَ وکََفَى بِاللَّهِ  الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رسَِالاَتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ ولَاَ یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّ ﴿فرماید:  می 

 (. 39)احزاب،   ﴾ حسَِیبًا

 

 ویژگی پیام .  4

رسان و مخاطب رد و  وگو؛ پیام و سخنی است که بین پیامرکن دوم از ارکان گفت 

درستی رسانده شود.  وگو، نیازمند این است که پیام به شود. اثربخشی گفت بدل می 

 های زیر را دارا باشد:کننده است که ویژگی اثربخش و قانع وگو پیامی در گفت 

 پذیری پیام فهم .  1.4

شود  ای که باعث می پذیری آن است. اولین نکته افزاید، فهم آنچه به ارزش پیام می 

رسان، پیام  صورت قابل قبولی به دیگران انتقال نیابد، این است که یا پیامپیام به 

است.  نداشته  را  پیام  انتقال  توان  او  گفتاری  ادبیات  یا  است  نکرده  را درک  خود 

وسلم( است، لذا این  علیه اللهرسان در این موضوع، پیامبر )صلی باتوجه به اینکه پیام 

 
9  Qāsimī, Muḥammad. (1998). Maḥāsin Al-Taʻawīl. Beirut: Dār Al- Kutub Al- 

ʻArabīyyah. P. 6. 
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پذیری پیام  گزینه که خود متوجه پیام نباشد؛ منتفی است. درنتیجه، باید برای فهم 

سازد، در موارد  دنبال دلیل دیگری بود. آنچه این مهم را محقق می و اثربخشی آن به 

 وجو است:زیر قابل جست 

 الف. فصاحت در گویش پیام 

معنای بیان مطلبی است که در نهایتِ ظهور و بیان باشد و همه بتوانند  »فصاحت« به 

شدن پیامش از السلام( برای زیباتر بیان موسی )علیه   10راحتی آن را درک کنند.به 

خداوند درخواست کرد تا برادرش را با او همراه کند، زیرا او زبان گویاتری برای بیان  

وأََخِی هَارُونُ هُوَ أَفْصحَُ مِنِّی لسِاَناً فَأَرْسِلهُْ مَعِیَ رِدءًْا یُصَدِّقُنِی إِنِّی  ﴿ در اختیار داشت:  

فصاحت و گویایی در پیام آنچنان مهم است که  (.  34)قصص،    ﴾أَخَافُ أَنْ یکَُذِّبُونِ 

  این   گویای  »یُصَدِّقُنیِ«  و  »ردِْءًا«  ۀسببی برای تصدیق پیام قلمداد شده است. کلم

 11مطلب است. 

 ب. بلاغت پیام 

ه تعدادی از آن اشاره خواهد  در رابطه با بلاغت، تعاریف متعددی ذکر شده است که ب 

 شد: 
اول، بلاغت، هر معنایی است که گوینده بتواند به بهترین شکل و زیباترین موقعیت  

گونه رسوخی که برای  به قلب شنونده برساند؛ و در وجود شنونده رسوخ کند، آن

 12خودش حاصل شده است. 

دوم، بلاغت، رساندن معنی به قلب، در زیباترین الفاظ ممکن است. زیبایی عبارت 

همراه با زیبایی معنا را بلاغت گویند. بلاغت، بیان مختصر کلام، همراه با ایجاد فهم،  

 
10   Hāshimī, Ahmad Bin Ibrahim. (n.d). Jawāhir Al-ʻadab Fī ʻadabīyāt Wa ʻinshāʼ  Lughat 

Al-ʻarab. Beirut: Muʻasisah Al-Maʻārif. P. 30. 
11  Ibn Khaṭīb, ʻAbdullaṭīf Bin Khaṭīb. (1964). ʻAwzaḥ Al-Tafāsīr. (N.P). Al-Maṭbaʻah 

Al- Miṣrīyyah Wa Maktabatuhā. P. 473.  
12  Ibn Mihrān, Hasan Bin ʻAbdullāh. (1998). Al-Sunāʻatayn. Beirut: Al-Maktabah Al-

ʻUnṣurīyyah. P. 10. 
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یا بیان مطلب بدون تکلف و ایجاد خستگی است. بهترین کلام آن است که الفاظش  

کم، اما معانی زیادی را در بر بگیرد. همچنین، بهترین کلام، کلامی است که ابتدای  

آن، شوق شنیدن پایانش را در انسان ایجاد کند. زمانی یک کلام لیاقت نامیده شدن  

ای که  گونه فظ و لفظ از معنایش سبقت بگیرد، به به اسم بلاغت را دارد که معنا از ل 

    13تر از رسیدن معنا به قلب نباشد.رسیدن لفظ به گوش، سابق
شدن بنابراین، بلاغت پیام بسیار پرُاهمیت است، آنقدر که خداوند برای مؤثر واقع 

أُولَئِکَ الَّذِینَ یَعْلَمُ اللَّهُ ماَ فِی قُلُوبِهِمْ فَأعَْرِضْ  ﴿ای به آن داشته است: پیام، نگاه ویژه 

 (. 63)نسا،  ﴾ عَنْهُمْ وعَِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِی أَنْفسُِهِمْ قَولًْا بَلِیغاً

 پیام در فضایی بیان شود که مخاطب بتواند آزادانه بیندیشد .  2.4

ای باشد که مخاطب، آزادانه و بدون هیچ اجباری، در آن اندیشه  گونه پیام باید به 

می  بیشتر  زمانی  مسئله  این  اهمیت  پیام مطرح کند.  که  با  شود  مخالفت  در  شده 

های او باشد تا بعد از تأمل و اندیشه، چنانچه موردپسند و پذیرش  اعتقادات و نگرش 

راحتی و اطمینان آن را پذیرا باشد. این ویژگی به زیبایی در این آیه  قرار نگرفت، به 

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمشُْرِکِینَ اسْتَجَارکََ فَأَجرِْهُ حَتَّى یسَْمَعَ کَلَامَ اللَّهِ  ﴿ کند:  نمایی می جلوه 

به پیامبرش    خداوند در این آیه  (. 6)توبه،    ﴾ نَّهُمْ قَوْمٌ لاَ یَعْلَمُونَ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنهَُ ذلَِکَ بِأَ 

دهد که چنانچه یکی از مشرکان از تو درخواست کرد که به او امان دهی،  دستور می 

حال چه برای شنیدن پیام و حقیقت گفتار تو باشد و چه برای اینکه تنها تو را  

ملاقات کند، بر تو ای پیامبر واجب است که او را امان دهی تا بتواند پیام و کلام  

ی است برای اینکه بتوانی پیامت را  خداوند را بشنود. این وضعیت درواقع، هم فرصت

بتوانند شنوند  تا  برای مشرکان  و هم فرصتی است  برسانی    تو   گفتار  ۀبه دیگران 

 براساس   باشند،  تو  کلام  پذیرای   و  شوند   هدایت  اگر  حالتی،  چنین  در  چون  باشند؛

 
13  Ibn Juawzī, ʻAbdulraḥmān Bin Ali. (2001). Zād Al-Masīr Fī ʻilm Al-Tafsīr. Beirut: Dār 

Al-Kitāb Al-ʻArabī. P. 427.     
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نپذیرفتند، آنان را زیر   را تو  کلام   چنانچه و اند آورده  ایمان قناعت با  و  آگاهی و  علم

صورت اجبار و قهر نتوانند  حمایت خود به مکان امنی برسان تا حتی مسلمانان نیز به 

بنابراین پیامی که آزادی در اندیشه و عمل را از    14بر ایشان تسلطی داشته باشند.

 دهد. انسان سلب کند، لیاقت پذیرش را از دست می 

 

 وگو با آنها گفت مخاطب و چگونگی  .  5

وگو  وگو نقش کلیدی دارد، شناخت مخاطب و چگونگی گفت رکن سومی که در گفت 

او است. نحو    که   است  هنری   مختلف،   هایشخصیت   با   وگوگفت   و  گویی پاسخ  ۀبا 

  انسان   از  که   شناختی  با  آفریدگار  زیرا  آورد؛  دستبه   قرآن  آیات  پرتو  در  را   آن  توانمی 

ها را برای ثمربخشی و تأثیر کلامش  ترین روش به  مسلما  و  کند،می   صحبت  او   با  دارد

 استفاده کرده است. 

 شود پاسخ به سؤالاتی که در راستای فهم مطرح می .  1.5

ات قرار دادی که در زمین  فرشتگان از خداوند پرسیدند که چرا انسانی را خلیفه 

  کنیم. که ما تسبیح و تقدیس تو را می کند و خون خواهد ریخت، درحالی فساد می 

درواقع، این سؤالی منطقی است که در راستای فهم مطرح شده است.    (.30)بقره،  

توان چنین عمل  در جواب چنین سؤالی که قصد دانستن در آن هویدا است می 

 کرد: 

اش از تمام جوانب مسئله، چنانکه خداوند به  کننده به ناآگاهیدادن سؤال . توجه الف

 (. 30)بقره،  ﴾ إِنِّی أَعْلَمُ ماَ لاَ تَعْلَمُونَ﴿گوید: آنها می 

 
14 Rashīd Riḍā, Muhammad Bin Ali. (1990). ʻAlminār. (n.p.). Al-Haiyʻaah Al-Miṣrīyah Al-

ʻĀmmah Li Al-Kitāb. P. 160. 
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صورت عملی و درگیرکردن ذهن به اینکه این مورد  ب. توضیح منطقی مسئله به 

اسممطرح  آموختن  از  بعد  خداوند  است.  درست  فرشتگان  شده،  از  آدم،  به  هایی 

می می  اگر  که  اسم خواهد  آن  در  توانند،  فرشتگان  ناتوانی  و  کنند  بیان  را  ها 

ثُمَّ عَرضََهُمْ عَلَى  ﴿ گویی، آنها را وادار به اعتراف کرد:  پاسخ الْأَسْماَءَ کُلَّهاَ  وَعَلَّمَ آدمََ 

ا ماَ  الْمَلَائِکَۀِ فقََالَ أَنْبِئُونِی بِأسَْماَءِ هَؤُلاَءِ إِنْ کُنْتُمْ صاَدِقِینَ. قَالُوا سُبْحاَنَکَ لاَ عِلْمَ لَناَ إِلَّ 

به این استدلال در این آیه    شبیه (.  32-31)بقره،    ﴾ عَلَّمْتَناَ إِنَّکَ أنَْتَ الْعَلِیمُ الحَْکِیمُ

أَوْ کَالَّذِی مَرَّ عَلَى قَرْیۀٍَ وَهِیَ خاَوِیَۀٌ عَلَى عُرُوشهِاَ قَالَ أَنَّى  ﴿وجو است:  نیز قابل جست

ومْاً  یُحْیِی هذَِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتهِاَ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ ماِئَۀَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثهَُ قَالَ کَمْ لَبثِْتَ قَالَ لَبثِْتُ یَ 

ائۀََ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعاَمِکَ وشََرَابِکَ لَمْ یَتسََنَّهْ وَانْظرُْ إِلَى  أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قَالَ بلَْ لَبِثتَْ مِ 

حِمَارِکَ وَلِنَجْعَلَکَ آیۀًَ لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعظَِامِ کَیفَْ نُنشِْزهُاَ ثُمَّ نَکسُْوهاَ لَحْماً فَلَمَّا  

پرسد که  شخص می (.  259)بقره،    ﴾ بَیَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلىَ کُلِّ شَیْءٍ قدَِیرٌتَ 

چگونه خداوند قادر است بعد از مرگ، حیاتی دوباره عطا کند. این سؤالی منطقی  

کند  میراند و زنده می است که در جهت فهم پرسیده شده است؛ لذا خداوند او را می 

هایی، همچون از بین رفتن مرکب و بخشیدن زندگانی دوباره  دادن علامت تا با نشان 

به  مسئله  منطقی  توضیح  ضمن  و...،  او  ذهنش،  به  درگیرکردن  و  عملی  صورت 

اش از تمام امور را به او گوشزد کند؛ و او در نهایت به توان و قدرت خداوند  ناآگاهی

 . ﴾ عْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قدَِیرٌ فَلَمَّا تبََیَّنَ لهَُ قَالَ أَ ﴿ شود: معترف می 

 دلیل عناد و تکبر است پاسخ به سؤالاتی که در جهت فهم نیست، بلکه به .  2.5

دهد، با وجود آگاهی از  اگر مخاطب، سؤالاتی را مطرح کند که بوی عناد و کبر می

آغاز کرد. اما اگر در  وگو را  حجت، گفت توان برای اتمام وگو، می کارساز نبودن گفت 

شود، دیگر  بینی احساس میادامه همچنان از گفتمان بوی تکبر و عناد و خودبزرگ 

او زبان منطق را پذیرا نیست و فقط زبان قدرت    چون  شد؛  منطقی  ۀنباید وارد مباحث

نکردن ابلیس برای  جویی را درک خواهد کرد. خداوند در رابطه با سجدهو برتری 
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  ابلیس  پاسخ  چون   ولی  شد،  جویا  او  از  را  کار  علت  ابتدا  او،  ۀآدم و استدلال متکبران 

قَالَ  ﴿:  داشت  عناد  و  تکبر  بوی إِبْلیِسَ  إِلَّا  فَسَجَدُوا  لآِدَمَ  اسْجُدُوا  للِْمَلاَئِکَۀِ  قُلْناَ  وَإِذْ 

وگوی علمی و منطقی نشد،  با او وارد گفت   (. 61)اسرا،    ﴾ سْجدُُ لمَِنْ خَلَقْتَ طِیناًأَأَ 

بلکه با زبان قدرت به او فهماند که کار تو مردود است و او را از بهشت اخراج کرد.  

إِذْ قَالَ رَبُّکَ للِْمَلاَئِکَۀِ إِنِّی خَالِقٌ بشََرًا مِنْ طِینٍ. فَإِذَا سَوَّیْتهُُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی  ﴿

مِنَ   وَکَانَ  استَْکْبَرَ  إِبْلیِسَ  إِلَّا  أجَْمَعُونَ.  کُلُّهُمْ  المَْلَائِکَۀُ  فَسَجدََ  ساَجِدِینَ.  لَهُ  فَقَعُوا 

ا إِبْلیِسُ ماَ مَنَعکََ أَنْ تَسْجدَُ لِماَ خَلَقْتُ بِیَدیََّ أَسْتکَْبَرْتَ أَمْ کنُْتَ مِنَ  الْکَافِرِینَ. قَالَ یَ 

رُجْ مِنهْاَ فإَِنَّکَ  لقَتَْنِی مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ. قَالَ فاَخْ الْعَالِینَ. قَالَ أَناَ خَیْرٌ مِنْهُ خَ 

قَالَ ماَ  ﴿ شبیه به این استدلال در این آیه نیز وجود دارد:  (.  77-71)ص،    ﴾ رَجِیمٌ

مَنَعَکَ أَلَّا تَسْجدَُ إِذْ أَمَرتُْکَ قاَلَ أَناَ خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ ناَرٍ وَخَلَقْتهَُ مِنْ طِینٍ. قَالَ  

- 12)اعراف،    ﴾ جْ إِنَّکَ مِنَ الصَّاغِرِینَفاَهْبِطْ مِنهْاَ فَماَ یَکُونُ لکََ أَنْ تتََکَبَّرَ فِیهاَ فاَخْرُ 

را مشاهده می   (.13 ابلیس  تکبر  وارد گفت خداوند وقتی  او  با  وگوی منطقی  کند 

 کند.شود و او را با ذلت و خواری از بهشت اخراج می نمی

کند یا  ه »تمسخر« احساس می استدلال در رابطه با انسانی که از کلام گویند . 3.5

 دهد را در معرض این اتهام قرار می   او 

منطقی   است،  بیان شده  و جوابی که  پرسیده  که  سؤالی  بین  مثال شخص  برای 

رسد که شخصیتش مورد تمسخر واقع شده است.  کند و به این باور می احساس نمی

گویی به چنین مخاطبی، از بین بردن این ذهنیت در او  بهترین استدلال در پاسخ

ها توجه نخواهد کرد و با از  است؛ چون تا زمانی که چنین احساسی دارد به حرف 

می   بین که  است  ذهنیت  این  راحت بردن  موسی  توان  کرد.  صحبت  به  او  با  تر 

می)علیه  احساس  که  را  قومش  ذهنیت  این  ابتدا  گرفته  السلام(  سخره  به  کردند 

وَإِذْ قَالَ مُوسىَ لِقوَْمِهِ إِنَّ اللَّهَ  ﴿ اند، اصلاح کرد و سپس صحبتش را ادامه داد:  شده

الْجاَهلِِینَیَأْمُ  مِنَ  أَکُونَ  أنَْ  بِاللَّهِ  أعَُوذُ  قَالَ  بَقَرۀًَ قَالُوا أَتَتَّخِذُناَ هُزُوًا  تذَْبَحُوا  أَنْ    ﴾ رُکُمْ 
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بنی(.  67)بقره،   از  شخصی  که  بود  این  آیه  نزول  و  سبب  بود  عقیم  اسرائیل، 

توانست صاحب فرزند شود. این شخص ثروت زیادی داشت که بعد از مرگش  نمی

  از   یکی  ۀ رسید. پسر برادرش او را کشت و شبانه او را جلوی خانبه پسر برادرش می 

  بود   نزدیک   که  آنجا   تا   برخواست   خواهیخون   قصد به   صبح   و  گذاشت،  قبیله  افراد

  نزاع،   و   مشاجره  جایبه :  گفتند   قوم   بزرگان   و   خرد   صاحبان  اینجا   در .  دربگیرد  جنگی

و  م .  طلبیممی   موسی   از   را  مسئله  این  حل کنند  ذبح  را  گاوی  داد،  وسی دستور 

موسی    15قسمتی از آن را به مقتول بزنند تا زنده شود و قاتل خود را معرفی کند.

اسرائیل منطقی بین ذبح گاو و  برای تشخیص قاتل، دستور به ذبح گاو داد و بنی 

گیری و  به سخره می کردند، لذا به او گفتند: آیا ما را  تشخیص قاتل احساس نمی 

می  هُزُوًا ﴿ کنی؟  شوخی  أَتَتَّخذُِناَ  )علیه   ﴾ قَالُوا  موسی  در  و  که  کاری  اولین  السلام( 

برم  وگو با آنان انجام داد، از بین بردن این ذهنیت بود، چنانکه گفت: پناه می گفت 

ای بزنم. شبیه به این نوع  به خداوند از اینکه بخواهم با تمسخرِ شما حرف جاهلانه 

قلُْتَ  ﴿ استدلال در این آیه نیز مشهود است:   أَأنَْتَ  مَرْیَمَ  ابْنَ  یاَعِیسَى  اللَّهُ  وَإِذْ قَالَ 

أَقُولَ ماَ   أَنْ  لِی  یَکُونُ  قَالَ سبُْحاَنَکَ ماَ  اللَّهِ  إِلهََیْنِ مِنْ دُونِ  وَأُمِّیَ  اتَّخِذُونِی  لِلنَّاسِ 

تَعْلَمُ ماَ فِی نَفسِْ  قُلْتهُُ فَقَدْ علَِمْتَهُ  فسِْکَ  ی وَلاَ أَعْلَمُ ماَ فِی نَ لیَْسَ لِی بِحَقٍّ إِنْ کنُْتُ 

کنُْتُ  إِنَّکَ أنَْتَ عَلَّامُ الْغُیوُبِ. ماَ قلُْتُ لَهُمْ إِلَّا ماَ أَمَرْتَنِی بِهِ أَنِ اعْبُدوُا اللَّهَ رَبِّی وَرَبَّکُمْ وَ 

تَ عَلَى کُلِّ  عَلَیْهِمْ شَهِیدًا ماَ دُمْتُ فِیهِمْ فلََمَّا تَوفََّیْتَنِی کنُْتَ أنَْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ وأََنْ 

السلام( به ظاهر ـ نه در حقیقت ـ  عیسی )علیه   (.117-116)مائده،    ﴾ شَیْءٍ شهَِیدٌ 

پرسد که  تواند محل اتهام عملکرد نادرست قومش قرار بگیرد و خداوند از او می می 

  ۀ جای خداوند متعال پرستش کنید؟ ادامآیا تو به قومت گفتی که من و مادرم را به 

  ظاهر،  در  ولو  ذهنیت،  این و  اتهام  این  ابتدا که  کند می   داپی معنا  زمانی  گفتمان  این

  ۀ کلم  بیان  با  ابتدا  عیسی  همین  برای.  شود  گرفته   سر از  گفتمان  بعد   و برود  بین  از

 
15 Ibn Kathīr, Ismāʻīl. (1999). Tafsīr Al- Qurʼān Al- ʻAẓīm. Beirut: Dār Al- Ṭayyibah Li  

Al-Nashr. P. 294. 
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برد و در  این اتهام را از بین می   ﴾ أَقُولَ ماَ لیَْسَ لِی بِحَقٍّ   سُبْحاَنَکَ ماَ یَکُونُ لِی أَنْ ﴿

ام و از قومم  کند که من تنها اطاعت امر کرده ادامه با از سر گرفتن گفتمان، بیان می 

 ام، الله متعال را که پروردگار من و شماست، عبادت کنید. خواسته

استدلال در رابطه با انسانی که فقط دین و آیین و استدلال خودش را قبول  . 4.5

 دارد 

  نباید   اول   ۀرابطه با انسانی که فقط نظرات خودش را قبول دارد، گوینده در درج در  

  یهود   مثال  برای.  بکشد   نقد   به  را  او  نظرات  بایستمی  بلکه  کند،  استدلال  او   برای

  به  کاری  و  آوریم می  ایمان تورات، یعنی  شده،  نازل ما  بر  آنچه به  فقط   ما: گفتند می 

گونه پاسخ داد  ، یعنی قرآن، نداریم. خداوند به آنها این شودمی   نازل   دیگران  بر   آنچه 

که شما حتی در گفتاری که موردپذیرش خودتان است نیز صادق نیستید؛ چون  

می  نازل  خودتان  پیامبران  بر  آنچه  به  قتل  اگر  به  را  آنها  داشتید،  اعتقاد  شد، 

وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا بِماَ أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بمَِا أُنْزِلَ عَلَیْناَ وَیَکْفُروُنَ  ﴿رساندید.  نمی

أَنْبِیاَءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ کُنْتُ  الْحَقُّ مُصَدِّقاً لمَِا مَعَهُمْ قُلْ فَلمَِ تقَْتُلُونَ  مْ  بِمَا وَراَءَهُ وَهُوَ 

ولََقدَْ  اتَّ مُؤْمِنِینَ.  ثُمَّ  بِالْبَیِّناَتِ  مُوسَى  منِْ   جاَءَکُمْ  الْعِجْلَ  ظَالِمُونَخذَْتُمُ  وَأَنْتُمْ    ﴾ بَعْدِهِ 

آیه درواقع، سیمای دیگری از کارهای نازیبای یهود را به تصویر    (.92-91)بقره،  

چیز دیگر اعتبار  های خود به هیچ کشد و آن این است که یهود جز به داشته می 

شبیه به این استدلال   16اند.دهند، هرچند که خود در این ادعا نیز صادق نبوده نمی

الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عهَِدَ إِلیَْناَ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى  ﴿شود:  در این آیات نیز دیده می 

فَلِ  قُلْتمُْ  وَبِالَّذِی  بِالبَْیِّناَتِ  قَبْلِی  رُسُلٌ مِنْ  قَدْ جاَءَکُمْ  قُلْ  النَّارُ  تَأْکُلهُُ  بِقُرْبَانٍ  مَ  یَأْتِیَناَ 

 (.183عمران، )آل   ﴾ قَتَلْتمُُوهُمْ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ 

 
16 Tanṭāwī, Muhammad. (1997). Al-Tafsīr Al-Wasīṭ Lil-QurʼĀn Al-Karīm. Al-Qāhirah: Dār 

Nihḍah Miṣr Li Al-Tabāʻah Wa Al-Nashr. P. 202.  
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 کنند هایی که فقط ادعا می استدلال در رابطه با انسان . 5.5

 هایی به دو روش است:وگوی منطقی با چنین انسانگفت 

قُلْ إِنْ  ﴿ فرماید: اول، با استدلال نادرستی ادعایشان روشن شود، چنانکه خداوند می 

اللَّهِ   عِندَْ  الْآخِرَۀُ  الدَّارُ  لَکُمُ  کُنْتُمْ  کاَنَتْ  إِنْ  المَْوْتَ  فتَمََنَّوُا  النَّاسِ  دُونِ  مِنْ  خَالِصَۀً 

  (. 95-94)بقره،   ﴾ صَادِقِینَ. وَلَنْ یَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِماَ قَدَّمَتْ أَیْدیِهِمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ باِلظَّالِمِینَ

خداوند با استدلال به اهل کتاب ثابت کرد که شما در ادعای خود )اعتقاد به اینکه  

گو بودید، باید تمنای  گویید، چون اگر راستآخرت تنها برای شماست(، دروغ می 

 کردید. مرگ می 
. برسانند   اثبات  به   برهان  و   دلیل   با   را   خود   ادعای  تا  آنها  از   برهان   و   دلیل  ۀ دوم، مطالب 

کُمْ  نَصَارَى تِلْکَ أمَاَنِیُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهاَنَ وَقَالُوا لَنْ یَدخُْلَ الْجَنَّۀَ إِلَّا منَْ کَانَ هُودًا أَوْ  ﴿

شبیه به این استدلال در این آیه نیز وجود دارد:    (.111)بقره،    ﴾ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ 

اللَّ ﴿ یخُْلِفَ  فَلَنْ  اللَّهِ عَهْدًا  عِنْدَ  أَتَّخذَْتُمْ  قُلْ  مَعْدوُدَۀً  أَیَّاماً  إِلَّا  النَّارُ  تَمسََّناَ  لَنْ  هُ  وَقَالُوا 

عَهْدَهُ أَمْ تقَُولوُنَ عَلَى اللَّهِ ماَ لاَ تَعْلَمُونَ. بَلَى مَنْ کسََبَ سَیِّئَۀً وأََحاَطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ  

فرماید: ادعای  خداوند می   (.81-80)بقره،    ﴾ کَ أَصْحاَبُ النَّارِ هُمْ فِیهاَ خَالِدُونَفَأُولَئِ 

بینید، نادرست است و باید برای گفتار  ی عذاب می شما که معتقدید تنها چند روز

خَذتُْمْ عِنْدَ  أَتَّ ﴿ای به شما نداده است  چنین وعده   خود دلیلی بیاورید؛ چون خداوند 

کند که کسی سراپا در معصیت غرق شود  و عدالت هم چنین اقتضا نمی   ، ﴾ اللَّهِ عَهْدًا 

 . ﴾ وأََحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتهُُ ﴿بتواند از عذاب آتش رهایی یابد. و 

بر اصالت  ها، دلیلی  ی که معتقدند اصالت انسان با اشخاص وگو  استدلال و گفت . 6.5

 نوادگان آنها خواهد شد 

رسد. اند که معتقدند، وقتی پدر خوب باشد، لیاقت پسر به اثبات می این گروه کسانی 

به نقد کشیده   باید  و مبنای گفتارشان  اساس  افراد،  این  با  رابطه  وارد  در  و  شود 

بایست سخن گفت که ارزش هر انسان فقط با  گونه می جزئیات دیگر نباید شد. این 
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نسبت پیامبران و فرزندان آنان  شود و این قانون حتی به هایش سنجیده میداشته 

توانند  پرسد که آیا نوادگانش می السلام( از خداوند می نیز صادق است. ابراهیم )علیه 

به مقام امامت و نبوت برسند؟ خداوند در پاسخ به او فرمود: عهد من به ظالمان  

وَإِذِ ابْتَلَى  ﴿ .  داشت  نخواهند   را  مقام   این   لیاقت  تو   نوادگان  و   افراد  ۀ رسد و همنمی

لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ   ذُرِّیَّتیِ قَالَ لاَ  إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بکَِلِماَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ 

الظَّالمِِینَ عهَْدِی  می   (. 124)بقره،    ﴾ ینََالُ  فرمود بیضاوی  این    که   خداوند   ۀ گوید: 

  بر   است  دلیلی   رسد،نمی  ظالمان  به   و   است  پاک  و   متقی  هایانسان   خاص  امامت،

  رسیدن   لیاقت  و  بوده  ظالم(  السلامعلیه )  ابراهیم  نوادگان  از  بعضی  است  ممکن  اینکه

  که   خدا  جانب  از  است  عهدی   و  امانت  امامت،   زیرا  باشند؛  نداشته  را   امامت   به

توان در  شبیه به این استدلال را می 17.داشت نخواهد   را آن پذیرش  صلاحیت ظالم

الْحَقُّ  ﴿ این آیه دید:   فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی وَإِنَّ وعَْدَکَ  وَأنَْتَ  وَناَدَى نُوحٌ رَبَّهُ 

تسَْأَلْنِ ماَ   فَلاَ  إِنَّهُ عمََلٌ غَیْرُ صَالحٍِ  أَهْلِکَ  لیَْسَ مِنْ  إِنَّهُ  یَانُوحُ  قَالَ  الْحاَکِمِینَ.  أَحْکَمُ 

الْجاَهلِِینَ  مِنَ  تَکُونَ  أَنْ  أعَِظُکَ  إِنِّی  عِلْمٌ  بِهِ  لَکَ  نوح    (.46-45)هود،    ﴾لیَْسَ 

یافتگان خواهد بود، ولی  کرد که پسرش نیز اهل او و از نجات السلام( تصور می )علیه 

  همین   به  و  نسبی؛  ۀیافتن، ایمان است نه رابطکند که ملاک نجات خداوند اعلام می 

  هر   ارزش .  بود  نخواهد   فرزند   بودن  برخوب   دلیلی   پدر،  بودن   خوب   گاههیچ   دلیل، 

  دیگران،   با   نسبی   و   خونی  ۀ رابط  و   شودمی   سنجیده   او   هایقابلیت   براساس   انسان

 . کند نمی ارزشمند  را کسی

 هایی که ملاک کار آنان تبعیت از گذشتگان است وگو و استدلال با انسان گفت .  7.5

  شروع   در   اساسی  ۀ ها، نکتتوجه دادن چنین اشخاصی به ماهیت خطاپذیری انسان 

اتَّبِعُوا ماَ أَنْزَلَ اللَّهُ  وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ  ﴿ :  فرماید می   خداوند   است؛  استدلال  و   گفتمان   این

 
17 Baiyḍāwī ʻAbdullāh Bin ʻUmar. (1997). ʻAnwār Al-Tanzīl Wa ʻasrār Al-Taʻawīl. Beirut: 

Dār ʻIḥyā  ʼ  Al-Turāth Al-ʻArabī. P. 104. 
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)بقره،    ﴾ ونَ شَیْئاً وَلاَ یهَْتدَُونَ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ماَ أَلْفَیْناَ عَلَیْهِ آباَءَنَا أَوَلوَْ کَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ یَعقِْلُ 

هایی که ملاک درستی کارشان را تقلید از آبا و  بنابراین، در رابطه با انسان  (.170

های آنان را مورد نقد  دانند، قبل از طرح هرگونه دلیلی، باید استدلالاجدادشان می

های استدلالی شما )تبعیت  قرار داد. برای مثال به آنها گفته شود: ممکن است پایه

باشند. کرده  اشتباه  آنها  و  نباشد  درست  گذشتگان(    خطاپذیری   امکان  اثبات از 

  صورت   آنان  هایاستدلال  ۀ دربار  تجدیدنظری   که  انجامد می   نتیجه   این  به   گذشتگان

وگو و استدلال  آغاز یک گفت   برای   مناسبی   بسیار   شروع  ۀنقط   مسئله،   این.  ردپذی

بود. خواهد  می   (.52ـ56)انبیاء،    منطقی  گوینده  آنان،  دیدگاه  نقد  از  تواند  بعد 

های خود را شروع کند؛ و بر این مسئله تأکید کند که ممکن  ها و استدلالحرف

اند، بهتر باشد.  کنم از آنچه آباء و اجدادتان آورده است آنچه من بر آن استدلال می 

  وَکَذَلکَِ مَا أَرْسَلْناَ مِنْ قَبْلِکَ فِی قَرْیَۀٍ مِنْ نَذِیرٍ إِلَّا قَالَ مُترَْفوُهاَ إِنَّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى ﴿

وا  أُمَّۀٍ وإَِنَّا عَلَى آثاَرِهِمْ مُقْتَدُونَ. قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُکُمْ بِأهَْدَى مِمَّا وجََدْتُمْ عَلَیْهِ آباَءَکُمْ قَالُ 

 (. 24-23)زخرف،   ﴾ نَّا بمَِا أُرْسِلْتُمْ بهِِ کَافِرُونَ إِ 

انسان گفت .  8.5 با  استدلال  و  که وگو  را    فقط   هایی  مادی  و  قدرت  لیاقت  ملاک 

 دانند موفقیت می 

بودن، توجه داد؛ در  های قوی هایی را باید به زوایایی دیگری از ملاک چنین انسان

وَقَالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قدَْ بعََثَ لَکُمْ طَالوُتَ مَلِکاً قَالُوا أَنَّى یَکُونُ  ﴿ قرآن آمده است:  

  لَهُ المُْلْکُ عَلَیْناَ وَنحَْنُ أحََقُّ بِالمُْلْکِ مِنْهُ وَلَمْ یؤُْتَ سَعَۀً مِنَ المَْالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطفَاَهُ 

بَسْطَۀً    ﴾ فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ یُؤتِْی مُلْکَهُ مَنْ یشَاَءُ وَاللَّهُ وَاسعٌِ عَلِیمٌ   عَلَیْکُمْ وَزَادَهُ 

تعیین  اسرائیل با قومش که خواهان  وگوی بین پیامبر بنی همانند گفت  (. 247)بقره،  

پادشاهی برای جنگیدن با دشمنانشان بودند. خداوند طالوت را به آنان معرفی کرد.  

اسرائیل، دو سبط )نوادگان( وجود داشتند. سبط نبوت و سبط مملکت  در قوم بنی 

گاه خلاف آن  که پیامبران از سبط نبوت و پادشاهان از سبط مملکت بودند و هیچ 
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کدام از دو سبط محسوب  افتاد. طالوت، شخص فقیری بود که جزء هیچ اتفاق نمی 

عنوان  خداوند با مشخص کردن طالوت به   18شد، لذا قوم دست به انکار زدند. نمی

پادشاه، ضمن زیرسؤال بردن موروثی بودن امور، توجه را به صفاتی، همچون توانایی  

عنوان ملاک لیاقت  تواند به ها می در علم و جسم، جلب کرد و فرمود که این ویژگی 

 و توانایی مطرح گردد. 

اند و بر  هایی که به گوینده نزدیک گفتگو و استدلال در رابطه با اصلاح انسان  . 9.5

 او حقی دارند  

دانند، ابتدا،  هایی که همدیگر را از یک خانواده می وگو و استدلال با انسانزبان گفت

زبان سؤال کردن و در ادامه، داشتن صراحت در لهجه و بیان است؛ چنانکه ابراهیم  

وَإِذْ قَالَ إبِْرَاهِیمُ لِأَبِیهِ آزَرَ أَتَتَّخذُِ أصَْنَاماً آلهَِۀً  ﴿ السلام( با پدرش سخن گفت:  )علیه 

وگو با زبان  ابراهیم، ضمن آغاز گفت   (.74)انعام،    ﴾إِنِّی أَرَاکَ وَقَومَْکَ فیِ ضَلَالٍ مبُِینٍ

وگو با  السلام( نیز در گفت پرسشی، کار نادرستش را به او گوشزد کرد. یوسف )علیه 

استفاده کرد:  هم زبان پرسشی  از  یگانگی خداوند  اثبات  برای  یَاصاَحِبَیِ  ﴿ بندانش، 

   (.39)یوسف،    ﴾ جْنِ أَأَرْباَبٌ مُتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ أمَِ اللَّهُ الْواَحِدُ الْقهََّارُالسِّ 
نکته: زمانی که یک انسان نزدیک به ما و انسان دور از ما، هر دو دچار یک خطا  

شده باشند میبایست ابتدا ازاصلاح انسانهای نزدیک به خود شروع کرد تا تاثیر کلام  

ما بر دیگران دوچندان گردد همان گونه که ابراهیم از پدر خود آغاز نمود و همان  

علیه و سلم دستور داد تا ابتدا از افراد نزدیک    گونه که خداوند به محمد صلی الله

افراد دیگر وارد گفتگو شود.   با  انذار را شروع کند و بعد  و  وأََنْذِرْ  ﴿ به خود گفتگو 

 
18 Ibn Abī Hātam, ʻAbdulraḥmān Bin Mohammad. (1998). Tafsīr Al-Qurʼān Al-ʻaẓīm Li 

Ibn Abī Hātam. Al-Mamlikah Al-ʻArabīyyah Al-Saʻūdīyyah: Maktabat Nazār Muṣṭafā 

Al-Bāz. P. 465. 
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الْمؤُْمنِِینَ مِنَ  اتَّبَعَکَ  لمَِنِ  جَنَاحَکَ  واَخْفِضْ  الْأَقْرَبیِنَ.  - 214)شعراء،    ﴾ عَشِیرَتَکَ 

215.) 

هایی با بار صورت تدریجی از استدلالنکته: در صحبت با چنین اشخاصی، باید به 

طور که ابراهیم  هایی با بار توبیخی زیاد حرکت کرد؛ آن سمت استدلالتوبیخی کم به 

گری وارد شد، و با بیان علمی که پدر از  السلام(، ابتدا با زبان سؤال و پرسش )علیه 

آن محروم است، سخن خود را ادامه داد و درنهایت بعد از بیان نادرستی کار پدرش  

وَاذْکُرْ فیِ الْکِتاَبِ  ﴿و دستور به عبادت نکردن شیطان، او را از عذاب خداوند ترساند.  

تَعْبُدُ ماَ لاَ یسَْمَعُ وَلاَ یُبْصِرُ  یاَ أبََتِ لِمَ  وَلاَ    إِبْرَاهِیمَ إِنَّهُ کَانَ صدِِّیقاً نَبِیًّا. إذِْ قَالَ لِأَبِیهِ 

یُغْنِی عَنْکَ شَیْئاً. یاَ أبََتِ إِنِّی قدَْ جاَءَنِی مِنَ الْعِلْمِ ماَ لَمْ یَأْتکَِ فَاتَّبِعْنِی أَهْدکَِ صِراَطاً  

  سَوِیًّا. یاَ أبََتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّیْطَانَ إِنَّ الشَّیْطَانَ کَانَ لِلرَّحمَْنِ عَصِیًّا. یَا أبََتِ إِنِّی أخََافُ أَنْ 

 (.45-41)مریم،   ﴾ تکَُونَ لِلشَّیْطَانِ وَلِیًّامَسَّکَ عَذاَبٌ مِنَ الرَّحمَْنِ فَ یَ 

انسان گفت .  10.5 با  استدلال  و  که  وگو  تسلط هایی  و  قدرت  گوینده  و    بر  دارند 

 وجود بیاورند هایی را برایش به خواهند سختی می 

ترین ابزار مقابله  قدمی در راه اعتقاد و دیگاه خود و تغییرندادن موضع، کلیدی ثابت

با این نوع افراد است؛ چون اگر احساس کنند که شخص از دیدگاهش منصرف شده  

شوند. مستکبران قوم شعیب،  تر بر او مسلط می یا نرمشی از سوی او ببینند، راحت

نشینی بر  وگو با او شدند، اما شعیب بدون هیچ نرمش و عقب با تهدید وارد گفت 

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِینَ اسْتَکْبَرُوا مِنْ قوَْمِهِ لَنُخرْجَِنَّکَ یاَ شُعیَْبُ وَالَّذِینَ  ﴿ موضعش باقی ماند:  

فْتَرَیْناَ عَلَى اللَّهِ  آمَنُوا مَعَکَ مِنْ قَرْیتَِناَ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِی مِلَّتِناَ قَالَ أَوَلَوْ کُنَّا کاَرِهِینَ. قَدِ ا 

 یشَاَءَ  کَذِباً إِنْ عُدْناَ فِی مِلَّتِکُمْ بَعْدَ إذِْ نَجَّاناَ اللَّهُ مِنهْاَ وَماَ یَکُونُ لَناَ أَنْ نَعُودَ فِیهاَ إِلَّا أَنْ 

حْ بَیْنَناَ وبََیْنَ قَوْمِناَ بِالْحَقِّ  اللَّهُ رَبُّناَ وسَِعَ رَبُّناَ کُلَّ شَیْءٍ علِْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَکَّلْناَ رَبَّناَ افْتَ 

الْفَاتِحِینَ  شبیه به این نوع عملکرد در این آیه نیز    (.89-88)اعراف،    ﴾وَأنَْتَ خَیْرُ 
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وَقَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِرسُُلِهِمْ لَنُخْرجَِنَّکُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِی  ﴿ شود:  مشاهده می

 (. 13)ابراهیم،  ﴾ نهُْلکَِنَّ الظَّالمِِینَمِلَّتِناَ فَأَوْحَى إِلَیْهِمْ رَبُّهُمْ لَ 

انسان گفت   . 11.5 با  استدلال  و  می وگو  فکر  که  انجام  هایی  در  گوینده  کنند 

 کنند مسئولیتش کوتاهی کرده، و با او برخورد فیزیکی می 

گفت  راه  برخورد  بهترین  عدم  آرامش،  حفظ  اشخاصی،  چنین  با  استدلال  و  وگو 

دادن شخص به عواقب کارش  تفاهم و توجه فیزیکیِ متقابل، توضیح علت این سوء 

برای   نشان داد. موسی  را  او چنین واکنشی  به  برادر موسی نسبت  است؛ چنانکه 

جای  دار قوم نمود، اما قومش به مناجات با خدا به کوه طور رفت و برادرش را زمام 

پرستیدن خداوند به عبادت گوساله مشغول شدند. موسی بعد از برگشت از کوه طور  

با برادرش به درگیری فیزیکی پرداخت، زیرا فکر کرد که او در انجام مسئولیتش  

کوتاهی کرده است. برادر موسی آرامش خود را حفظ کرد و با برادرش درگیر نشد  

اسرئیل، مرا در تنگنا  را هم برایش توضیح داد و گفت: قوم بنیو علت سوءتفاهم  

قرار داده بودند، تا جایی که حتی جانم در خطر بود؛ و ای موسی تو نباید با من  

وَلَمَّا  ﴿ گونه برخورد کنی، چون تنها عاقبت این کار، شادی دشمن خواهد بود.  این

أَمْرَ   أَعَجِلْتُمْ  بَعْدِی  مِنْ  خَلَفْتُمُونِی  بِئسَْماَ  قَالَ  أَسِفاً  غَضْباَنَ  قَوْمهِِ  إِلَى  مُوسىَ  رَجَعَ 

اسْتَضْعفَُونِ  الْقَومَْ  إِنَّ  أُمَّ  ابْنَ  قَالَ  إِلَیهِْ  یَجُرُّهُ  أخَِیهِ  بِرَأسِْ  وأََخَذَ  الْأَلْوَاحَ  وَأَلقَْى  ی  رَبِّکُمْ 

 (. 150)اعراف،    ﴾جْعَلْنِی مَعَ الْقَوْمِ الظَّالمِِینَا یَقْتُلُونَنیِ فَلاَ تشُمِْتْ بِیَ الْأعَْداَءَ وَلاَ تَ وَکاَدُو 

که در زوایایی از تفکراتشان با گوینده اشتراک  استدلال در رابطه با کسانی .  12.5

 دارند 

وگو و استدلال با  نسبت مسلمانان از این نوع هستند. بهترین راه گفت اهل کتاب به 

 چنین اشخاصی به دو روش است:
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کند. در سور تأکید  نقاط مشترک  بر  تفکر خود،  و  با حفظ هویت    ۀ اول، گوینده 

  ضمن   ما :  است  شده   استدلال  گونه این   کتاب  اهل  ۀ دربار  ششمچهل  ۀ آی   عنکبوت

تفکر خود )ایمان به آنچه بر ما و بر پیامبران گذشته نازل شده(، برنقاط    به   احترام

وَلاَ تُجاَدِلُوا أهَْلَ الْکِتاَبِ  ﴿کنیم.  مشترکمان که داشتن خدای واحد است، تأکید می 

لَیْکُمْ  إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحسَْنُ إِلَّا الَّذِینَ ظَلمَُوا مِنْهُمْ وقَُولُوا آمَنَّا بِالَّذیِ أُنْزِلَ إِلَیْناَ وَأُنْزِلَ إِ 

تأکید بر نقاط مشترک در    (. 46)عنکبوت،    ﴾حِدٌ وَنَحْنُ لهَُ مسُْلِمُونَوَإِلهَُناَ وَإِلهَُکُمْ وَا 

قُلْ یاَأهَْلَ الْکِتاَبِ تَعَالوَْا إِلَى کَلمَِۀٍ سَواَءٍ بَیْنَناَ وَبَیْنَکُمْ أَلَّا  ﴿ شود:  این آیه نیز دیده می 

بَعْضُناَ بَعْضاً أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ توََلَّوْا  نَعْبُدَ إِ  بِهِ شَیئْاً وَلاَ یَتَّخِذَ  وَلاَ نُشْرِکَ  لَّا اللَّهَ 

 (. 64عمران، )آل  ﴾ اشهَْدوُا بِأَنَّا مسُْلِمُونَ فَقُولُوا  
بفهماند که  آرام با استدلال به آنها  دوم، گوینده بعد از تأکید بر نقاط مشترک، آرام 

کنند و به آن اعتقاد دارند، مرتکب  در خیلی از مسائلی که در مورد آن صحبت می 

  این   گوید،می   کتاب  اهل  به  خداوند   عمرانآل   ۀاند. در سورخطایی استدلالی شده

استدلالی  اعتق دچار خطای  یعنی شما  بوده،  نصرانی  یا  یهودی  ابراهیم،  که  ادتان 

وجود  اید؛ زیرا تورات و انجیل و درواقع دین یهودی و نصرانی بعد از ابراهیم به شده

تلقی کنید.   نصرانی  یا  را یهودی  ابراهیم  نیست که  و درست  کَانَ  ﴿ آمده است  مَا 

الْمشُْرِکِینَ  مِنَ  کَانَ  ومَاَ  مسُْلِماً  حَنِیفاً  کَانَ  وَلکَِنْ  نَصْرَانِیًّا  ولَاَ  یَهُودِیًّا    ﴾ إِبْرَاهِیمُ 

یهودیان  تعد (.  67عمران،  )آل  آمدند،  پیامبر  پیش  نصرانیان  و  یهودیان  از  ادی 

بوده است،  گفتند، ابراهیم نصرانی  گفتند، ابراهیم یهودی بوده است و نصاری می می 

 19لذا این آیات نازل شد.

 
 گیری نتیجه .  6

 
19 Ibn Jawzī, ʻAbdulraḥmān Bin Ali. (2001). Zād Al-Masīr Fī ʻilm Al-Tafsīr. Beirut: Dār 

Al-Kitāb Al-ʻArabī. P. 291.      
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بود که پیام و پیام زمانی گفت اثربخش خواهد  برای مخاطب  از  وگو و پیام  رسان 

های خاصی برخوردار باشد و گوینده بتواند شناخت خوبی از مخاطب داشته  ویژگی 

 باشد. 
خویی در  وگو از این قرار است: نرم رسان در جهت اثربخشی گفت های پیام ویژگی 

حس   انتقال  و  اعتمادسازی  پیام،  از  کامل  آگاهی  و  اطلاع  گفتار،  و  رفتار 

داشت، ثبات شخصیت و عدم تأثیرپذیری از  نوعی از چشمدوستی بدون هیچ همنوع 

 رفتار ناشایست دیگران. 
اش، در فضایی بیان شود  پذیرییابد که ضمن فهم پیامی خوب انتقال می 

 که مخاطب بتواند آزادانه در آن بیندیشد.
های متفاوتی را بیان کرده است که  ها، روش وگو با انسان خداوند در قرآن برای گفت 

 هر کدام مناسب وضعیت و نوع شخصیت مخاطبان است.
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